
مهندس بهزاد نبوی مشاور وزیــر در امــور اجرایی نیز 
همان زمان مشاهدات خود را اینگونه بیان کرد:

حدود ساعت 3 بود که من در اتاقم صدای انفجاری 
را شنیدم، از پنجره به حیاط نخست وزیری نگاه کردم، 
دیدم از یکی از اتاق ها آتش و دود بیرون می آید. همراه 
با دو سه نفر از بــرادرانــی که آنجا بودند به سرعت به 

طبقه پایین آمدیم. دیدیم که انفجار در یکی از اتاق ها 
صــورت گرفته و تعدادی از افــرادی که در اتــاق حضور 
داشته و خراش های سطحی برداشته بودند خود از 
اتــاق بیرون آمــدنــد. اجساد شهدای فاجعه به حدی 
سوخته بود که به هیچ وجه شناسایی آنها ممکن نبود، 
از سوی دیگر در میان زخمی های این حادثه اثــری از 

رجایی و باهنر به چشم نمی خورد و بدین جهت حدس 
زده شد که دو جسد از سه جسد سوخته شده متعلق 
به رئیس جمهور و نخست وزیر است. در ساعات آخر 
و شبانگاه همان روز، اجساد توسط نزدیکان از روی 
علائمی کــه در دنــدان هــای هــر یــک از آنها بــود مــورد 

شناسایی قرار گرفت.

سرهنگ کتیبه یکی از بازماندگان جلسه مزبور که 
در آن زمان رئیس اداره دوم ارتش بود مشاهدات 
خود را از لحظات انفجار چنین شرح داده است: 
جلسه در آن روز در ساعت 3 بعدازظهر در دفتر 
کنفرانس نخست وزیری تشکیل شــد. من موقع 
ورودم به اتاق کنفرانس مشاهده کردم که آن خائن 
از خدا بی خبر )کشمیری( در حال ورود به جلسه 
اســـت... شهید رجــایــی جلسه را بــا ســوره والعصر 
شروع کردند... در جلسات شورای امنیت معمولاً 

مسئولان گــزارشــات وقایع هفتگی خــود را عنوان 
می کنند... در همین لحظات که بحث و گفت و گو 
در جلسه ادامه داشت من ناگهان احساس کردم 
همین طور که روی صندلی نشسته بودم بی اراده 
سرپا ایستاده و تمام صورتم و مخصوصاً پیشانی ام 
به شدت می سوزد. مثل اینکه باروت یا بنزین روی 
صــورت و ســرم ریخته باشند. پیشانی ام بشدت 
ــم بــالا مــی رفــت...  می سوخت و آتــش از ســر و روی
چشمم را باز کردم دیدم اتاق را دود قهوه ای رنگ 

غلیظی پوشانده و اتاق تاریک است. آن میز بزرگی 
که میز کنفرانس بــود مثل اینکه ذوب شــده و در 
زمین فرورفته بود... مسأله ای که برای من اهمیت 
دارد شــدت انفجار بــود کــه مــا صــدای آن را در آن 
لحظه نشنیدیم، پــرده هــای گــوش افــرادی که آنجا 
بودند تمام پاره شده بود... کشمیری با قیافه حق 
به جانب آن قدر خود را نزدیک کرده بود که واقعاً 
ما احساس می کردیم یکی از نزدیک ترین افراد به 

آقای رجایی است.

کسانی که آنجا بودند گفتم نردبان بیاورید از پنجره 
بیرون وارد شویم، اما چون ارتفاع طبقه اول زیاد 
بود، باید اتومبیل آتش نشانی می آمد، ده دقیقه ای 
طــول کشید تا آتش نشانی آمــد. مرحوم چهپور ــ 
رئیس شرکت واحــد آن زمــان ــ از پله ها رفــت بالا. 
من و پسر شهید رجایی توی حیاط ریاست جمهوری 
بودیم. مرحوم چهپور اشاره کرد که کار تمام است 
و متأسفانه رجایی و باهنر هر دو سوخته اند چون 
ساختمان نخست وزیری آتش گرفته بود، حفاظت 
مــرا بــه دفتر آقــای رفسنجانی در مجلس هدایت 
کرد. هیأت دولت بلافاصله در دفتر آقای هاشمی 

تشکیل جلسه داد.

روایت یکی از بازماندگان جلسه در لحظه انفجار
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